
 

 

  

   2شناسي  جامعه

مختلـف در   ها و جوامع رهنگدانند كه ف خامي ميرا ماده  .......................دانند،  جهان ذهني و تكويني ميتر از  مهكه جهان فرهنگي را مگروهي  -1
  دهند. از دست مي .......................اهميتي ندارند و استقلال خود را در برابر  .......................كنند. در اين ديدگاه،  آن دخل و تصرف مي

  ن ذهني ـ جهان تكويني) جهان طبيعت ـ جهان فرهنگي و جها2  ) جهان تكويني ـ جهان طبيعت و جهان تكويني ـ جهان فرهنگي1

  ) جهان طبيعت ـ جهان فرهنگي و جهان طبيعت ـ جهان ذهني4  ويني ـ جهان فرهنگي) جهان تكويني ـ جهان ذهني و جهان تك3

  ؟نيستها درست  يك از گزينه هاي زير، كدام با توجه به عبارت - 2

فرهنگي نوع خاصـي از عقايـد و خصوصـيات ذهنـي را در افـراد بـه وجـود         ي وجود دارد. هر، تناسب و هماهنگانساني ) بين دو بخش ذهني و فرهنگي جهان1
  آورد. مي

  باشد. جهان تكويني قرار دارد كه مستقل از خواست و اراده انسان ميمقابل جهان انساني،  هاي جهان هستي، محصول زندگي انسان هستند و در ) تمامي پديده2

دهند و جهـان انسـاني را نيـز بـه دو بخـش       ها جهان طبيعت را در مقابل جهان انساني قرار مي كنند. آن ) برخي جهان تكويني را به جهان طبيعت محدود مي3
  كنند. ذهني و فرهنگي تقسيم مي

دهد و خود نيـز محصـول آگـاهي و عمـل      ها را شكل مي جهان اجتماعي بخشي از جهان انساني است كه هويت فرهنگي دارد و شيوه زندگي اجتماعي انسان )4
  هاست. رك انسانمشت

  تواند درست باشد؟  ها مي يك از عبارت براساس نمودار زير، كدام - 3

  

انسان با خودش را فراهم هان فرهنگي نيز فرصت تعامل صحيح ) در اين ديدگاه، جهان فرهنگي، جهان ذهني و جهان تكويني مهم و در تعامل با يكديگرند و ج1
  آورد.  مي

  ها نيز علوم طبيعي است. انساني تفاوتي قائل نيستند. ذهن افراد و فرهنگ نيز هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن) اين گروه، بين علوم طبيعي و 2

  باشد. تر از جهان ذهني و جهان فرهنگي مي دانند و جهان طبيعت، مهم طرفداران اين ديدگاه، جهان فرهنگي و جهان ذهني را تابع جهان طبيعت مي) 3

  دانند. و جهان تكويني ميتر از جهان ذهني  هاست و اين گروه، جهان فرهنگي را مهم اس اين ديدگاه، جهان ذهني و فردي افراد، تابع فرهنگ آن) براس4

  در كدام گزينه آمده است؟ به ترتيبهاي زير  پاسخ هر يك از پرسش - 4

  شود؟ ورزد، به ترتيب از كدام جهان به جهان ديگر وارد مي سازد، يا به ديگري مهر مي اي مي يا مجسمه نويسد ـ وقتي فردي كتابي مي

  توان از تفرقه بين جوامع و تباه شدن منابع و امكانات بشر جلوگيري كرد؟ ـ با كدام ويژگي فرهنگ مطلوب جهاني، مي

  كند؟ علوم انساني و اجتماعي سلب مي هايي را از ها و قابليت ـ براساس كدام ديدگاه، ناديده گرفتن تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي، ظرفيت

  نامد؟ هاي آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد، چه مي اي را كه عقايد و ارزش ـ فارابي، جامعه

  تغلب  نهني ـ عقلانيت ـ ديدگاه دوم ـ مدي)  جهان اجتماعي به جهان ذه1

  ـ ديدگاه اول ـ مدينه فاسقه ) جهان ذهني به جهان اجتماعي ـ عدالت2

  ) جهان فرهنگي به جهان ذهني ـ عدالت ـ ديدگاه دوم ـ مدينه تغلب3

 ) جهان فردي به جهان فرهنگي ـ عقلانيت ـ ديدگاه اول ـ مدينه فاسقه4

 

 

 

 

 

  



 

 

   شود؟ ، پيامدهاي زير حاصل ميفقدان كدام ويژگي فرهنگ جهان مطلوب ، در صورتبه ترتيب - 5

  گران بر افراد شان و فراهم آوردن زمينه نفوذ سلطه در تعيين سرنوشتها  انكار نقش انسانـ 

  ـ از بين رفتن قدرت مقاومت بشر و تبديل شدن انسان به موجودي منفعل

  هاي روحي و رواني ـ گرفتار شدن انسان و انسانيت در بحران

   هاي مختلف شزسنجش عقايد و ار ـ فقدان معيار و ميزاني براي

  ) آزادي ـ تعهد و مسئوليت ـ معنويت ـ عدالت2  يت ـ تعهد و مسئوليت ـ حقيقت) آزادي ـ عقلان1

  عقلانيت ـ تعهد و مسئوليت ـ عدالت ) تعهد و مسئوليت ـ4  تعهد و مسئوليت ـ معنويت ـ حقيقت ) تعهد و مسئوليت ـ3

  هايي دارند؟ ها و مشخصه ه ويژگياها و مسيحيت چاسلام، ژاپن، اينكهاي  فرهنگ به ترتيبها،  با توجه به جهاني يا غيرجهاني بودن فرهنگ - 6

  تداوم تاريخي بالا ـ گستره جغرافيايي محدود ـ تداوم تاريخي پايين ـ گستره جغرافيايي محدود )1

  ) گستره جغرافيايي محدود ـ تداوم تاريخي پايين ـ تداوم تاريخي پايين ـ تداوم تاريخي بالا2

  وسيع ـ گستره جغرافيايي محدود ـ گستره جغرافيايي وسيع يايي) تداوم تاريخي بالا ـ گستره جغراف3

  ) گستره جغرافيايي ـ تداوم تاريخي بالا ـ گستره جغرافيايي محدود ـ تداوم تاريخي بالا4

  هاي زير را مشخص نماييد. عبارت نادرستييا  يو سپس درست هاي درست را نوشته تعداد عبارت - 7

  نبش هاي استقلال طلبانه كشورهاي مستعمره، طي قرن بيستم به وجود آمد.گيري ج استعمار فرانو، پس از شكلـ 

  گردد. ها برمي هاي اساسي و كلان آن اند و اين تنوع به عقايد و ارزش ها متنوع ـ فرهنگ

  آورد، فرهنگ استكبار است. ديگران به دنبال مي ـ فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه يا گروهي خاص را بر

  آورد. ها را به دنبال مي مورد تهاجم منجر شود، همواره گسترش فرهنگي آن ياگر به حضور مستقيم مهاجمان در مناطق جغرافيايـ غلبه نظامي، 

  ـ ص ـ غ ـ غ ـ غ 1) 4  ـ غ ـ ص ـ غ ـ ص 2) 3  ـ غ ـ ص ـ ص ـ غ 2) 2  ـ ص ـ غ ـ ص ـ ص 3 ) 1

هـاي   بـه اوج خـود رسـيد. موفقيـت     .......................توسط اروپاييـان آغـاز شـد و در     .......................است كه از  .......................استعمار، نوعي  - 8
  بود. .......................هاي  استعمارگران در اين دوران، ناشي از پيشرفت در زمينه

  نظامي پانزدهم ميلادي ـ قرن نوزدهم ـ دريانوردي و فنونگشايي و امپراتوري ـ قرن  ) جهان1

  داري و بردهقرن بيستم ـ اقتصاد صنعتي  ) امپرياليسم اقتصادي و فرهنگي ـ قرن هفدهم ميلادي ـ2

  فنون نظامي و اقتصاد صنعتيگشايي و امپراتوري ـ قرن هفدهم ميلادي ـ قرن نوزدهم ـ  ) جهان3

  داري و برده ) امپرياليسم سياسي و اقتصادي ـ قرن پانزدهم ميلادي ـ قرن بيستم ـ دريانوردي4

  ت آورد؟دس  ديگر استقلال سياسي خود را به خورد، در چه صورتي مي تواند بار قومي كه در اثر تهاجم نظامي شكست مي - 9

  ام قوم مغلوبن فرهنگي قوم مهاجم و قوي شدن نظ) با ضعيف شد1

  با بسط قوم غالب و هضم گروه مهاجم در درون فرهنگ قوم مغلوب) 2

  ي قدرت نظامي مهاجم و با حفظ هويت فرهنگي خود) با ضعيف شدن تدريج3

  خورده و حفظ قدرت نظام گروه مهاجم )  با داشتن فرهنگ غني و قوي قوم شكست4

  هاي زير، با كدام مفاهيم ارتباط دارند؟ هر يك از عبارت - 10

  كنند. ميهاي استعمارگر براي به قدرت رساندن نيروهاي وابسته به خود، از كودتاي نظامي استفاده  ـ دولت

  طراحي شد. 59تير  18اي كه با همكاري عوامل داخلي و خارجي دشمن و به قصد ضربه نهايي به انقلاب اسلامي در  ـ توطئه

  كند. هاي فرهنگي خود را تبليغ مي برد و باورها و ارزش هاي فرهنگ ديگر هجوم مي ـ به عقايد و آرمان

  لك جان و مال خود باشند.خواهند ملت مقهور، ما ها نمي ناست. آه ـ هدف اين مردم، خوار و مقهور كردن ديگر ملت

  استعمار فرانو ـ كودتاي آمريكايي محمدرضا پهلوي ـ استعمار نو ـ مدينه خياله) 1

  ، انگليسي نوژه ـ استعمار فرانو ـ جامعه تغلبـ كودتاي آمريكايي نو استعمار )2

  وي ـ استعمار فرانو ـ مدينه فاسقهكودتاي آمريكايي محمدرضا پهل ) استعمار فرانو ـ3

 ) استعمار نو ـ كودتاي آمريكايي، انگليسي نوژه ـ استعمار نو ـ مدينه ضاله4

  


